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 تقدیم به:
 و باگذشت 1ی خُوش اخلاقهاهیهمساهمه 

 و
 دکننیمدلی را شاد و لبی را خندان  با قصد قربت ی کهکسانهمه

  

                                                 
ها ایهانگارانه باعث رنجش همسکه مشغول تدوین کتاب بودم، براثر اتفاقی سهل. درحالی1

 ها نیز با بزرگواری با ما مدارا و گذشت کردند.شدم و آن
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 دیباچه

 حالوشخُ پس از انجام دادن واجبات،  برترین کارها: رسول خدا
 1کردن مؤمن است.

 هررا گرر ار عمررر برره خشررنودی دل

 

 تررا ز تررو خشررنود شررود، کردگررار

  ۰سرواران طلر خورشرید    یهیسا 

 

 رنررخ خررود و راحررت یرراران طلرر 

 تانی کُررن و درمرران د هرری سرر   رددَ 

 

 رسررانند، برره فرمرران د هرری ۶تررات

 سرررد  ۴کررینو از م هررر و ز گرررم شررُ  

 باش 

 چرررون مَررره و خورشرررید،جوانمرد 

 هر که به نیکری، عمرل آزراز کررد  باش

 

 نیکررری او، روی بُررردو بررراز کررررد

 

                                                 
ضَلِ  مِن   إِن  . »1 مَالِ  أَف  عَ  خَالُ  الْ  فَرَائِضِ إِد  دَ ال  مِنِ بَع  مُؤ  رُورِ عَلَی ال   .151أعلام الدین، ص «. السُّ
 . کنایه از ایثار و از خودگذشتگی و یا سحرخیزی.2
 . تا تو را.3
 . کینه و دشمنی.4
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 ، ز روی قیررراس۵ردنررردهنبرررد گَگُ

  

 هسرررت بررره نیکررری و بررردی، 

 

 شناسحق

 طاعررت کررن روی بترران از گنرراه 

 

  ر جررلان عُررتررا نشرروی چررون خ 

  حاصل دنیرا چرو یکری ساعتسرت خواه

 

 طاعرررت کرررن کرررز همررره بررره 

 یررل خواسررتند عرر ر میرراور نرره ح  طاعتست

 

 سررت از تررو عمررل ا ایررن سررخن

 سرخن کرار میسرر شردی ه گرر بر خواستند

 

 ۰ک برر شرردیلَرفَه کرار نارامی بر

درباره اهمیت شادی و نیز  تیباهلدر این گلبرگ کوچک احادیثی از  
پژوهش و  برای تحقیق و ییهاسرنخکردیم به امید آنکه  یگردآوردیگران  شاد کردن

 ؛ وو دوست داران و پیروان آنان باشد تیباهلنیز مایه خوشحالی و خُرسندی 
 هایکاستم تا خواستار  نیزبیتاز خوانندگان  ؛ وبه امید آنکه دلی شاد و لبی خندان شود

 نگذارند. بهرهیبرا بر بنده ببخشایند و مرا از نقد و نظرات خویش 
  عنروان رسرید شکُر که این نامه به

 

 

 ۶پیشررتر از عمُررر برره پایرران رسررید

وشدل باشید. 
ُ

وشحال و خ
ُ

وش و خ
ُ

 خ
 امام حسن عسکری باسعادت ولادت

 / آبان9911
ryazdi1395@gmail.com 

                                                 
 . آسمان.1
 .11. نظامی، خَمسه، مَخزن الاسرار، بخش 2
 .13. همان، بخش 3
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 اهمیت شادی

 ره گشاشادی گ  

سَ  امام علی  ف  سُطُ الن  رُورُ یَب  شَاطَ؛ السُّ  وَ یُثِیرُ الن 
 1.زاندیانگیم برنشاط را  و دیگشایمدل را  ،شادمانی

اي که شادي ادي و نشاط ارتباط تنگاتنگي با یکدیگر دارند، به گونهش
توان یکي از عوامل نشاط دانست. شادي که معادل عربي آن، فرح و را مي

حالي و خشنودي است که نمود آن بیشتر در سرور است، به معناي خوش
خنده و تبسم است، ولي نشاط و شادابي به معناي سرحال بودن و سرزندگي 

شود. میل و رغبت به کار داشتن است که در فعالیت و تکاپو آشکار ميو 

                                                 
برگرفته از کتاب الگوی شادی، . بیشتر احادیث 1191. تصنیف غُرَرُالحِکم وَ دُرَرُالکَلِم، ح 1

 .1191از نگاه قرآن و حدیث، محمدی ری شهری، محمد، دارالحدیث، قم،
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ند و آن ا  توان گفت گاهي نشاط و شادي، هر دو با هم جمعرو، ميازاین
زماني است که فرد هم شاد است و هم سرحال و بانشاط و زماني از هم 
جدایند؛ یعني گاهي فردي بانشاط و سرحال است، ولي شاد نیست. به 

دهد، ولي خندان نیست، تي، او کارهاي خود را با میل و رغبت انجام ميعبار 
مانند پیامبران که از گمراهيِ دیگران ناراحتند و با این حال، با نشاط به ارشاد 

برند. در اند، لذت ميپردازند و چون به وظیفه خویش عمل کردهآنان مي
راي انجام امور مقابل، گاهي فردي شاد و خندان است، ولي نشاط لازم ب

اي که بر اثر عوامل خارجي براي چند لحظه خود را ندارد، مانند فرد افسرده
 .1خندان است

است  شادی شودیمروح و جان  شادی که باعث نشاطِ  ناگفته پیداست
و اساس آن بر مبنای عقل باشد. نه اینکه برای شاد بودن دست به  منشأ که

آبروی  ن، ریختییگو دروغتهمت، تمسخر،  مانندهر کار اشتباهی زده شود 
 ...دیگران

                                                 

هاي اسلامي . خبازی مجید، شادی و رسانه )مبانی، آسیب ها و راهکارها(، مرکز پژوهش1 
 .1193صدا و سیما، قم،
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 تبسم صدقه است

مُکَ فی وَجهِ  رسول خدا  أخیکَ لَکَ صَدَقَهٌ؛ تَبَسُّ
 1برای توست. یاصدقهچهره برادرت،  تبسم تو در

مالی نیست. بلکه دل شاد کردن، لبخند زدن به  صدقه تنها به کمک
دیگران نیز صدقه است و طبق یی از مسائل ، گِره گشامؤمنروی دوست 

 2هر کار خیری صدقه است.  فرمایش رسول خدا

 تبسم و نیکی

مُ  امام باقر جُلِ  تَبَسُّ هِ  فِي الر  هُ  وَج  قَذَی عَن  فُ ال  أَخِیهِ حَسَنَةٌ وَ صَر 
 حَسَنَة؛

تبسم شخص در چهره برادرش، نیکی است و زدودن غمی از او هم 
 3نیکی است.

                                                 
 .113، ص 1. کنزالعُمال، ج 1
رُوفٍ صَدَقَة. »2  .11ص  ،1کافی، ج « کلُّ مَع 
 .111، ص 1. کافی، ج 3
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 تبسم و مسافرت

تَ  امام صادق  نِهِ إِذَا سَافَر  مَانُ لِاب  مٍ  مَعَ  قَالَ لُق  مَ فِي قَو  بَسُّ ثِرِ الت  ک   ...أَ
؛  وُجُوهِهِم 

د با با گروهی به سفر رفتی... در برخور  هرگاهلقمان به فرزندش گفت: 
 1آنان بسیار متبسّم باش.

 تُرُش روی و دشمن

این بود که وقتی یکی از اصحاب پیامبر خدا یره س امام علی
 فرمودمیو  کردمی، او را با شوخی کردن، شاد دیدمیخود را غمگین 

 2.از برخورد عبوسانه انسان با دوستانش نفرت دارد خداوند

 دیدار  با شادی

رُورَ فِي مُلَاقَاتِکُم امام علی  نَکُم  وَ السُّ رَ فِیمَا بَی  بِش  هِرُوا ال   ؛أَظ 

                                                 
 .111، ص 1. کافی، ج 1
مُدَاعَبَةِ وَ کَانَ یَقُولُ إِن  الل  . »2 مُوماً بِال  حَابِهِ إِذَا رَآهُ مَغ  جُلَ مِن  أَص  هِ لَیَسُرُّ الر  هَ کَانَ رَسُولُ الل 

غِضُ  سَ  یُب  مُعَبِّ وَانِهِ  ال  هِ إِخ   .11کشف الریبه، ص «. فِي وَج 
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 1خُوش رویی و در ملاقاتتان شادمانی را آشکار سازید.در میانتان 
ا ب نیکوست هنگام ملاقات با دیگران با رویی گشاده و اخلاقی خُوش

 کنیم. برخورد هاآن
از بهترین  ؛ و«اخلاق خُوش از بهشت آمده است» معروفقولبه

اثر مثبت آن را مشاهده کرد هنگام ملاقات همسران و  تواندیمجاهایی که 
 نیز ملاقات فرزند با والدین است.

 مؤمنتبسم و اندوه 

سُ  امام علی کَیِّ فَطِنُ  هُوَ ال  رُهُ  ال  بِه بِش  نُهُ فِي قَل  هِهِ وَ حُز   ؛فِي وَج 
ارش و هوشمند است. شادمانی او در رُخس: او زیرک مؤمندر توصیف 

 2درون قلب اوست.و اندوه وی 

 تبسم و پیامبر

هِ  ثَ  کَانَ رَسُولُ الل  مَ فِي حَدِیثِهِ. بِحَدِیثٍ  إِذَا حَد   تَبَس 

                                                 
 .111، ص 91ارالانوار، ج . بِح1
 .111، ص 1. کافی، ج 2
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 1.کردمی، میان سخنش تبسم گفتمیهر گاه سخن  پیامبر خدا

 کینه کنندهپاک

نُ  رسول خدا  هَبُ  حُس  رِ یَذ  بِش  خِیمَةِ؛ ال   بِالس 
 2زداید.خُوش رویی، کینه را می 

 اخلاق نیک و روی گُشاده از بین برنده کینه و دشمنی است.

 و تبسم  امام صادق

دٍ  نَ مُحَم  فَرَ ب  تُ أَرَی جَع  م وَ کَانَ  وَ لَقَد  کُن  بَسُّ عَابَةِ وَ الت   ؛کَثِیرَ الدُّ
که شوخ و پُر  دمید یمرا  همواره امام صادق  -به نقل از مالک

 3تبسم بود.

                                                 
 .11. مکارم الاخلاق، ص 1
 .131، ص 1. کافی، ج 2
 .11، ص 11. بِحار الانوار، ج 3
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 ییگوحق

ي رسول خدا  زَحُ  إِنِّ م   إِلا  حَقّاً؛ وَ لَا أَقُولُ  لََْ
 1.آورمینم؛ ولی جز حق بر زبان کنمیممن شوخی 

تحقیر و دروغ  با تمسخر و شوخی است که شوخی صحیح و به جا
 همراه نباشد....

وشی مکن
ُ

 سرخ

مَانِ  امام علی  رُ یَو  ه  طَر   الد  كَ فَإِذَا کَانَ لَكَ فَلَا تَب  مٌ عَلَی  مٌ لَكَ وَ یَو  یَو 
بِر كَ فَاص   ؛وَ إِذَا کَانَ عَلَی 

روزگار، دو روز است: روزی سازگار با تو و روزی ناسازگار. اگر با تو 
 2ستی مکن و اگر ناسازگار بود، شکیبا باش.ساز بود، سرمَ 

                                                 
 .11. مکارم الاخلاق، ص 1
 .191. نهج البلاغه، حکمت 2
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 و نعمت مشو هر خدا کن و غافل از دهندرو آورد شکاگر روزگار به تو 
زگار در حال رو  چراکهگار به تو پشت کرد تو نیز صبر داشته باش؛ اگر روز 

 .رسدیمگردش است و چه خُوشی یا ناخوشی هر دو به پایان 

 دیگران نزمین خورد

رَحَنَ  امام علی  رِي مَا لَا تَف  كَ لَا تَد  رِكَ فَإِن  طَةِ غَی  دِثُ بِكَ  بِسَق  یُح 
مَان  ؛الز 

تو چه  اب زگار،که رو  یدانینمهرگز از لغزش دیگران، دل شاد مشو؛ زیرا 
 1خواهد کرد.
، فرهنگی، اقتصادی، رفتاری، یانهیزمدیگران) در هر  خوردن از زمین

ممکن است روزی خودت به زمین بخوری  چراکهگفتاری...( شادی مکن؛ 
 شوی. ریگنیزمو 

                                                 
 .1111. تصنیف غُرَرُالحِکم وَ دُرَرُالکَلِم، ح 1
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 گذر کن در زمان حال

مِكَ  مَاضِيَ  إِن   امام علی  تَقِلٌ  یَو  عَمَ  وَ بَاقِیَهُ  مُن  كَ بِال  تَنِم  وَقَت  هَمٌ فَاغ   ؛لمُت 
آن، محل تردید است. پس زمانی  یماندهیباقعمر تو رفته و  یگذشته

 1، برای کار، غنیمت شمار.یبریمرا که در آن به سر 

س در و نامعلوم است. پ مبهمآینده نیز  ذشته، آیینه پند و عبرت شد وگ
 اگر پول»د یرا بساز. نگوی اتندهیآزمان حال زندگی کن و از زمان حال 

 گونهنیا کاشیااگر فردا آفتابی باشد،  یا نگفته بودم کاشیاداشتم، 
ا ببندیم ر را کنار بگذاریم و کمر همت « کاشیااگر و »بهتر است  «...نبود

و به فکر زمان حال باشیم.

                                                 
 .1111. همان، ح 1
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 شاد کردن دیگران

 مردم نیزتریعز

قُ  رسول خدا خَل  هِ  عِیَالُ  ال  هِ  الل  هِ مَن  نَفَعَ عِیَالَ الل  قِ إِلَی الل  خَل  فَأَحَبُّ ال 
تٍ سُرُوراً؛ لِ بَی  خَلَ عَلَی أَه   وَ أَد 

مردم نزد خداوند، کسی  نیتر یداشتنمردم، نانخور خدایند، دوست 
 1را شادمان کند. یاخانواده او سود برساند و خورانناناست که به 

                                                 
 .111، ص 1. کافی، ج 1
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 بیت شاد کردن دیگران از دیدگاه اهل  11

 جاری همچون آب

: ای کمیل! به 1خطاب به کمیل بن زیاد نخعی امام علی 
شند وی نیکو بافرمان بده که روز هنگام، در پی کسب خُلق وخُ  اتخانواده

وایی را آ هر کهآنسوگند به  و شبانگاهان، در صدد رفع نیازهای خفتگان.
خداوند از آن  کهآن مگر ،سازدینمدلی را شادمان  کسچیه، دشنو یم

ف همچون برسد، آن لط به او یایسختیند تا زمانی که شادمانی، لطفی بیافر 
آن سختی سرازیر شود و آن را از وی دور  یسو بهآب جاریِ در سراشیب، 

 2.ودشیمرانده  {،( شتران)گلهکند، همچنان که شتر غریبه}از میان رمه 

 دارد دوست خدا

فَانِ  امام باقر ه  عَامِ وَ إِغَاثَةَ الل  عَامَ الط  مَاءِ وَ إِط  هَ یُحِبُّ إِرَاقَةَ الدِّ  ؛إِن  الل 

                                                 
امام  و یاران برجسته تابعین از (ه.ق11 -11. کُمَیل بن زِیاد بن نَهِیک نَخَعی صُهبانی کوفی)1

 . امام حسن و علی
لَكَ . »2 لُ مُر  أَه  خَعِيِّ یَا کُمَی  یَادٍ الن  نِ زِ لِ ب  بِ  یَرُوحُوا فِي أَن   لِکُمَی  لِجُوا فِي  کَس  مَکَارِمِ وَ یُد  ال 

هُ لَهُ حَاجَةِ مَن  هُوَ  باً سُرُوراً إِلا  وَ خَلَقَ الل  دَعَ قَل  وَاتَ مَا مِن  أَحَدٍ أَو  صَ  عُهُ الْ  ذِي وَسِعَ سَم  نَائِمٌ فَوَال 
رُدَهَا ی یَط  حِدَارِهِ حَت  مَاءِ فِي ان  هَا کَال  فاً فَإِذَا نَزَلَت  بِهِ نَائِبَةٌ جَرَی إِلَی  رُورِ لُط  هُ کَ عَ  مِن  ذَلِكَ السُّ مَا ن 

بِل ِ
رَدُ غَرِیبَةُ الْ   .151نهج البلاغه، خ «. تُط 
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  11 یگرانشاد کردن د

ا گرفتاران ر  یادرسیفر ه مردم{ و خداوند، قربانی کردن و غذا دادن}ب
 1دوست دارد.

به  هانآربانی و قربانی کردن، به کشتن گوسفند، گاو، شتر و مانند ق
نوع است: واجب: حج... و و دو  .گردداطلاق می خدا به تقرب نیت

یشتر در ب حیتوض دارد. خاصی احکام هرکدام... که مستحب: عقیقه فرزند
 رساله توضیح المسائل مراجع تقلید.

 پدر و مادرشادمانی  

كَ  امام صادق هُ فِي عُمُرِكَ فَسُر  أَبَوَی  تَ أَن  یَزِیدَ الل  بَب   ؛إِن  أَح 
 خویش را وند، عمرت را بیفزاید، پدر و مادراگر دوست داری که خدا 

 2شادمان کن.
احترام به والدین نقش بسزا و شگفتی در پیشرفت و سعادت دنیا و 

 آخرت انسان دارد.

                                                 
 .111، ص 1. المحاسن، ج 1
 .11، ص 11. بِحارالانوار، ج 2
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 بیت شاد کردن دیگران از دیدگاه اهل  11

 هر جمعه

رِفُوا أَهَ   خدارسول  فَاکِهَةِ أَوِ کُلِّ جُمُعَةٍ بِشَي   فِي الِیَکُم  أَط  ءٍ مِنَ ال 
جُمُعَةِ؛ رَحُوا بِال  ی یَف  مِ حَت  ح   الل 

ا هدیه آورید ت تانخانوادهی ، چیزی مثل میوه یا گوشت براهر جمعهدر 
 1از آمدنِ جمعه، شاد شوند.

اعمال  ؛ کهدر فرهنگ اسلامی جمعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است
 خواندن جمعه، غسل عبادی و آداب خاصی را دارد از جمله نماز جمعه،

پوشیدن لباس نو، استفاده از عطر و  مانندو آداب  ...خاص یهاارتیز 
 زیارت اهل قبور... است.

                                                 
 .199، ص 1. کافی، ج 1
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  11 یگرانشاد کردن د

 شاد کردن خانواده

، چیزی گرددبرمیگاه از بازار خداوند مردی را که هر  رسول خدا 
، دشونمیو آنان از آن شاد  آوردمی اشخانوادهو برای  گیردمیآستینش  رد

 1.کندمی. پس خداوند، به او بر فرشتگان مباهات داردمیدوست 
 چیزی برای گردیمبرمیاز بازار  کههنگامینیکوست در حد توان 

 خانواده تهیه کنیم تا مایه خوشحالی و شادی آنان شود.

 دوستی یرشته

 کسآنایمان ندارد  علی  و مد به خدا و مح امام صادق 
 رووبهر  ، با ویروخندهی حاجتی به نزدش بیاید، برا مؤمنشکه چون برادر 

 ) یسورمپس اگر نیازش به دست اوست، در برآوردنش بشتابد و اگر  نشود.

                                                 
هِ لِعِیالِهِ . »1 جُلَ مِن خَلقِهِ إذا إنصَرَفَ مِن سوقِهِ فَیأخُذَ شَیاً فی کُمِّ وَجَل  لَیُحِبُّ الر  إن  اللهَ عَز 

 .111، ص 1الفردوس، ج «. وا بِهِ، فَیُباهِی اللهُ بِهِ المَلائِکَهَ فَیَفرح
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 بیت شاد کردن دیگران از دیدگاه اهل  16

آن به دست دیگران، خود را  برآوردندر توانش نیست( او نیست، در 
 1ی نیست.دوست یرشته نباشد، میان ما و او،چنین  بیفکند که اگر زحمتبه

 دعای کودکان

رٌ جَمَعَ  إِذَا حَزَنَهُ  کَانَ أَبِي  امام صادق یَانَ ثُم   أَم  ب  سَاءَ وَ الصِّ النِّ
نُوا؛  دَعَا وَ أَم 

، بانوان ساختیم( هر گاه چیزی او را اندوهگین پدرم ) امام باقر
 2ند.گفتمیو آنان آمین  کردمیا و دع آوردیمرد هم و کودکان را گِ 

 شریک زندگی

نیکوترین زندگی، از آنِ چه کسی  گفته شد: به امام حسن مجتبی 
د: گفته ش«. مردم را در زندگی خود شریک گرداند کهآن»است؟ فرمود: 

                                                 
حَك  فِي . »1 مِنُ فِي حَاجَةٍ لَم  یَض  مُؤ  دٍ وَ لَا بِعَلِيٍّ مَن  إِذَا أَتَاهُ أَخُوهُ ال  هِ وَ لَا بِمُحَم  مَا آمَنَ بِالل 

هِهِ فَإِن   دَهُ  کَانَت  حَاجَتُهُ  وَج  ی إِلَی  سَارَعَ  عِن  رِهِ حَت  دِ غَی  فَ مِن  عِن  دَهُ تَکَل  قَضَائِهَا وَ إِن  لَم  یَکُن  عِن 
نَهُ  نَنَا وَ بَی  تُهُ فَلَا وَلَایَةَ بَی  ضِیَهَا لَهُ فَإِذَا کَانَ بِخِلَافِ مَا وَصَف   .111، ص 11بِحارالانوار، ج «. یَق 

 .111، ص 1. کافی، ج 2
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  17 یگرانشاد کردن د

سی او ک ییهسادر  کهآن» فرمود: «کسی است؟ چه ازآنِ بدترین زندگی، »
 1.«موقعیت زندگی پیدا نکند

کوفایی به رشد و شچه زیبا و ماندگار است در پرتو زندگی ما کسانی نیز 
 برسد. 

 در بهشت یاخانه

 حَ ر  ن فَ لا مَ فیه إ لُ دخُ ، لا یَ حِ رَ : الفَ لَه قالُ یُ  بابٌ  هِ ن  لجَ لِ  رسول خدا 
 ؛بیانَ الصِّ 

کودکان را جز کسی که «. شادمانی»در بهشت دری است به نام  
 2.شودنمین وارد آ شادمان کرده باشد، از

 ورد.آ دست بهشادی کودکان را با یک نگاه، یا یک لبخند می توان 

                                                 
مَن أحسَنُ النّاسِ عَیشاً؟ قال: مَن أشرَکَ النّاسَ فی عَیشِهِ و قیلَ: مَن  قیلَ لِلحَسَنِ . »1

به نقل از  111، ص 1تاریخ یعقوبی، ج «. شَرُّ النّاسِ عَیشاً؟ قال: مَن لایَعیشُ فی عَیشِهِ أحَدٌ 
 .111الگوی شادی، ح 

 .1339، ح 1. کنزالعُمال، ج 2
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 بیت شاد کردن دیگران از دیدگاه اهل  18

 و شوخی با کودکان پیامبر 

 ؛یِّ بِ الص   عَ مَ  الناسِ  هِ ن أفکَ عن انس کان رسول الله مِ 
مردمان با کودکان  ترینطبعشوخاز  س: پیامبر خدانَ به نقل از اَ 

 1بود.
 ۰هررم زبرران کررودکی بایررد گشُرراد  فتُادچونکه با کودک سر و کارت 

 

 خانواده را اندوهگین نساز

رُج  مِن   رسول خدا یَخ  سَرَ أَحَدُکُم  فَل  تِهِ  إِذَا أَع  رِب   بَی  رَ   وَ لِیَض  ضِ فِي الْ 
لَهُ؛ سَهُ وَ أَه  هِ وَ لَا یَغُم  نَف  لِ الل  تَغِي مِن  فَض   یَب 

در  آید و ش بیروناز خانه ا شما دچار تنگ دستی شد،هر گاه یکی از 
را  اشخانوادهو  و خودخدا را بجوید  و فضلگردش در آید  زمین به

 3اندوهگین نسازد.

                                                 
 .113، ص 1. کنزالعُمال، ج 1
 .133، بخش 1مثنوی معنوی، دفتر،. مولوی، 2
 .11، ص 1. دعائم الاسلام، ج 3
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  11 یگرانشاد کردن د

د آدمی با توکل به خدا بای ؛ وتلاش و کوشش است ،درمان تنگدستی
روزی  یدرهادنبال رزق و روزی رود تا خداوند از فضل و رحمت خودش 

 از تو حرکت از خدا برکت. معروفقولبه بگشاید. اشبندهرا بر 

 ملاقات با دوستان

وَانِ   امام جواد خ  ِ
راً قَلِیلًا؛ مُلَاقَاةُ الْ  لِ وَ إِن  کَانَ نَز  عَق  قِیحٌ لِل  رَةٌ وَ تَل   نُش 

، شودیمرد ملاقات با برادران، نشاط بخش و موجب شکوفایی خِ 
 1زمانش کوتاه باشد. هرچند

و  ردادیافسردگی و نیز رشد و شکوفایی عقل،  یهادرماناز بهترین 
لاق، ، خُوش اخمؤمنخُوش و بِش کردن با دوستان است. البته دوستانی که 

 صادق، ...باشند.

                                                 
 .119، ص 11. الامالی )مفید(، مجلس 1
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 واجبات برترین کار پس از

ضَلِ  مِن   إِنَّ رسول خدا مَالِ  أَف  عَ  رُورِ عَلَی  الْ  خَالُ السُّ فَرَائِضِ إِد  دَ ال  بَع 
مِنِ  مُؤ   ؛ال 

 مؤمنوش حال کردن پس از انجام دادن واجبات، خُ  برترین کارها
 1است.

 مصداق شادی چیست؟

 کهنیاشد: برترین کارها کدام است؟ فرمود:  سؤال از رسول خدا 
 .یشادسازرا  یمؤمن

دن ن او و برطرف کر سیر کرد فرمود: چیست؟ مؤمنگفته شد: شادی 
 2گرفتاری او و پرداخت بدهی او.

                                                 
 .151. أعلام الدین، ص 1
بَاعُ . »2 مِنِ قَالَ إِش  مُؤ  مِنِ قِیلَ وَ مَا سُرُورُ ال  مُؤ  رُورَ عَلَی ال  خَالُكَ السُّ ضَلُ قَالَ إِد  مَالِ أَف  عَ   أَيُّ الْ 

عَتِهِ  فِیسُ  جَو  نِه وَ تَن  بَتِهِ وَ قَضَاءُ دَی   .111، ص 1عوالی اللآلی، ج «.کُر 
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 نزد خدا نیترمحبوب

هِ عَز  وَ جَل  مِن  مَا ]مِن   امام باقر لِمُ أَحَب  إِلَی الل  مُس  مَلُهُ ال   [ عَمَلٍ یَع 
خَالِ  رُورِ عَلَی إِد  لِمِ؛ السُّ مُس   أَخِیهِ ال 

هیچ کار مسلمان در نزد خداوند، محبوب تر از شادمان کردن برادر 
 1مسلمانش نیست.

یشتر خود را ب و عمل نیست بلکه در رفتار رآو یشادشادی تنها به گفتار 
 ،انپرداختن قرض های دیگر نند گِره گُشایی از کار دیگران، ما دهدیمنشان 

 در تنگناها و سختی ها کنار دیگران بودن...

 اندوه زدایی

خِلُهُ  رسول خدا  هِ سُرُورٌ تُد  مَالِ إِلَی الل  عَ  مِنِ  عَلَی أَحَبُّ الْ  مُؤ  رُدُ ال  : تَط 
بَتَهُ؛ هُ کُر  شِفُ عَن  عَتَهُ، أَو  تَک  هُ جَو   عَن 

                                                 
 .111، ح 51. المومن،1
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 بیت شاد کردن دیگران از دیدگاه اهل  11

 مؤمناست که به  یایشادمحبوب ترین کارها در پیشگاه خدا، 
 1را برطرف کنی و اندوهش را بزدایی. اشیگرسنگبرسانی، 

پاداش آن نصیب خودمان است و در  میکنیمی که هر کاری خیر
. در ظاهر شکم دیگری سیر شده است میاکردهحقیقت به خودمان لطف 

 الهی به ما رسیده است. انیپایبولی در باطن پاداش و لطف 

 دعای مستجاب

ج  دَعوَتُهُ  تُستَجابَ  مَن أرادَ أن رسول خدا  وَ أن تُکشَفَ کُربَتُهُ فَلیُفَرِّ
 عَن مُعسِرٍ؛

دعایش مستجاب شود و اندوهش برطرف گردد،  خواهدمیهر کس 
 2گشایش دهد. باید فرد تنگ دستی را

ران گِره از زندگی دیگ خداوند دلت را شاد کند. شاد کن تا دلِ دیگران را
 باز کند. اتیزندگگِره از  باز کن تا خداوند

                                                 
 .193، ص 1. کافی، ج 1
 .1911. نهج الفصاحه، ح 2
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 دنیا یهمه

زَنَ  مَن  خدا رسول مِناً ثُمَ  أَح  ارَتَهُ وَ  مُؤ  یَا لَم  یَکُن  ذَلِكَ کَف  ن  طَاهُ الدُّ أَع 
هِ؛ جَر  عَلَی   لَم  یُؤ 
را اندوهگین سازد و سپس همه دنیا را تقدیم وی کند،  مؤمنیهر کس 

 1.شودینمو برای آن، پاداش داده  گرددینم اشکفاره
 پس باید مراقبارزشمند تر از تمام دنیا است.  مؤمنشخصیت و عزت 

 بود تا با گفتار یا رفتارمان باعث رنجش خاطر دیگران نشویم.

 شاد کردن پیامبر

، پیامبر دیترد یبسازد،  مسرور هر کس یکی از شیعیان ما را  امام باقر
است اگر به او آزار یا اندوهی  گونهنیهمرا مسرور کرده است و  خدا

 2برساند.

                                                 
 .153، ص 11. بِحارالانوار، ج 1
خَلَ عَلَی. »2 خَلَهُ عَلَی رَ  مِن   رَجُلٍ  مَن  أَد  هِ وَ آلِهِ شِیعَتِنَا سُرُوراً، فَقَد  أَد  هُ عَلَی  ی الل  هِ صَل  سُولِ الل 

هِ أَذًی أَو  غَمّاً  خَلَ عَلَی  مَ، وَ کَذَلِكَ مَن  أَد   .119، ح 19المومن، ص «.وَ سَل 
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 خسته یهادل

قُلُوبَ  امام علی  تَغُوا لَهَا طَرَائِفَ  کَمَا تَمَلُ  تَمَلُ  إِن  هَذِهِ ال  دَانُ فَاب  بَ  الْ 
حِکَم مَةِ[ ال  حِک   ؛]ال 

ن خستگی . پس } برای زدودشوندیمخسته  هابدنهمچون  هادلاین 
 1و حکیمانه باشید. نینشدلآن{ جویای سخنان 

 روح به خواندن نشاط ؛ وروح و روان آدمی نیز نیاز به شادی و نشاط دارد
 است. زیآمحکمتیا شنیدن کلمات 

 یداشتندوستشوخی 

مُدَاعِبَ   امام باقر هَ عَز  وَ جَل  یُحِبُّ ال  جَمَاعَةِ بِلَا رَفَثٍ؛ فِي إِن  الل   ال 
کسی را که در میان جمعی، بدون ناسزاگویی شوخی کند خداوند 
 2دوست دارد.

                                                 
 .91. نهج البلاغه، حکمت 1
 .111، ص 1. کافی، ج 2
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  11 یگرانشاد کردن د

اشد ب ...و دروغشوخی که خالی از هرگونه مسخره کردن، تحقیر کردن 
 مورد پسند خداوند است.

 و اطرافیان امام رضا

ضَا  کَبِیرَ  خَلَا جَمَعَ  إِذَا کَانَ  کَانَ الرِّ غِیرَ وَ ال  دَهُ الص  هُم  عِن  حَشَمَهُ کُل 
نِسُهُم نَسُ بِهِم  وَ یُؤ  ثُهُم  وَ یَأ   ؛فَیُحَدِّ

، خَدَم و حَشَم خویش را از افتییمهر گاه فراغت  امام رضا 
به سخن گفتن و خُوش  هاآنو با  کردمیکوچک و بزرگ، نزد خود، جمع 

 1.پرداختیمبِش کردن و 

 مرا خوش حال کند! هر کس

نِي مَن    خدارسول  مِناً فَقَد  سَر  هَ؛ سَر  مُؤ  نِي فَقَد  سَر  الل   وَ مَن  سَر 
و هرکس  را خوش حال کند مرا خوش حال کرده است مؤمنیهرکسی 

 2مرا خوش حال کند، خدا را خوش حال کرده است.

                                                 
 .151، 1ج  . عیون الاخبار الرضا 1
 .111، ص 1. کافی، ج 2
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 مانش کندخدا شاد

لِمٍ  امام صادق مَا مُس  ؛ لَقِيَ  أَیُّ هُ عَز  وَ جَل  هُ الل  هُ سَر  لِماً فَسَر   مُس 
د خداون کند، با مسلمان دیگری، او را شاد هر مسلمانی که در ملاقات

 1شادمانش خواهد کرد.
ش دریای جُود و بخش ؛ کهپاداش نیکی را تنها از خدای مهربان بخواهیم

 او بی پایان است.

 کلمهتنها با یک 

طِفُهُ  رسول خدا  لِمَ بِکَلِمَةٍ یُل  مُس  رَمَ أَخَاهُ ال  ک  جَ  مَن  أَ هُ کُ  بِهَا وَ فَر  بَتَهُ عَن  ر 
مَةُ مَا کَانَ فِي ذَلِكَ؛ ح  هِ الر  دُودِ عَلَی  مَم  هِ ال   لَم  یَزَل  فِي ظِلِّ الل 

 ولطف آمیز بنوازد و گرفتاری  یاکلمههر کس برادر مسلمانش را با 
 یردهگستنی که چنین کند، پیوسته در سایه اندوه را از او بزُداید تا زما

 2رحمت خداوند است.

                                                 
 .191، ص 1. همان، ج 1
 .515، ص 1. همان، ج 2
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  17 یگرانشاد کردن د

گاهی می توان با یک سلام یا یک کلامِ شیرین دل مسلمانی را شاد 
 غبار اندوه و ناراحتی را از وی دور کرد.؛ و کرد

 کفاره گناهان بزرگ

ارَاتِ  مِن   امام علی  نُوبِ  کَف  فِیسُ ال   الذُّ ن  هُوفِ وَ الت  مَل  عِظَامِ إِغَاثَةُ ال 
رُوب مَک   ؛عَنِ ال 

 یهاارهکفرسیدن به فریاد ستمدیده و زدودن غم از انسان اندوهگین، از 
 1گناهان بزرگ است.

طا و خ ؛ وپوشاندیمی را گرید کفاره یعنی پوشاننده؛ چیزی که امر 
به  رساندنیاراز مصادیق آشکار آن کمک و ی ؛ وپوشاندیمگناهان را 

ز تواند ایاری می نیا ؛ ونیازمند و برطرف کردن غم و غصه دیگران است
نیم با سخنی دل اندوهگینی را شاد ک بساچهو ی باشد. گفتارطریق مالی یا 

 نجات دهیم. آوررنجو یا با حمایت مالی خویش فردی را از مشکلات 

                                                 
 .11. نهج البلاغه، ح 1
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شود. خواه بیمار باشد یا یمای را شامل یچارهب ملهوف: هر فرد مظلوم و
غم  خواه شود.یمگرفتار طلبکار ...مکروب: به هر شخص غمگین گفته 

 مصیبت ... تنفیس: زدودن غم. یماری، تجارت،ب فقر،

 شادی و امنیت

تَرِیحُ  رسول خدا  هِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی عِبَاداً تَس  هِم   إِن  لِل  اسُ إِلَی  ي فِ الن 
قِیَامَةِ؛ مَ ال  ، أُولَئِكَ آمِنُونَ یَو  هِم  رُورِ عَلَی  خَالِ السُّ ، وَ إِد   حَوَائِجِهِم 

 در کنار شانیشادمانهمانا خدا را بندگانی است که مردم در نیازها و 
 1.اندتیامن آنان روز قیامت، در ابندییم آرامش هاآن

و  «کار راه اندازند»معروف برخی افراد دست به خیر هستند و به قول 
مردم در کنار آنان احساس شادی و آرامش دارند. این افراد در روز 

 .برندیمبه سر  و آسایش در امنیت وکتابحساب

                                                 
 .111. نُزهَهُ الناظر و تنبیه الخاطر، ح 1
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  11 یگرانشاد کردن د

 شادی خانواده

را شاد کند  مؤمنی یخانوادهنیست که  یابندههیچ  رسول خدا
 نزد ،که در روز قیامت ندیآفر یمرا  یادهیپدخداوند از آن شادی  کهنیاجز 
: ای دوست خدا! دیگو یم برایش پیش آید، یمشکل . هر زمان،دیآیماو 

ر همه دنیا باد؟! اگ بر توکه رحمت خدا  یایستیک: تو دیگو یمنترس. به او 
ه ک امیشادمان: من آن دیگو یم. دمید یماز آنِ من بود، آن را برای تو ناچیز 

1لان خانواده ارزانی کردی.آن را به ف

                                                 
قاً یَجِ . »1 رُورِ خَل  هُ لَهُ مِن  ذَلِكَ السُّ مِنٍ سُرُوراً إِلا  خَلَقَ الل  تِ مُؤ  لِ بَی  خِلُ عَلَی أَه  دٍ یُد  ئُهُ یمَا مِن  عَب 

ت   مَا مَر  قِیَامَةِ کُل  مَ ال  هِ  یَو  هُ  عَلَی  حَمُكَ الل  تَ یَر  هِ لَا تَخَف  فَیَقُولُ لَهُ مَن  أَن  شَدِیدَةٌ یَقُولُ یَا وَلِي  الل 
تَ عَلَی آلِ فُلَا  خَل  ذِي أَد  رُورُ ال  ئاً فَیَقُولُ أَنَا السُّ تُهَا لَكَ شَی  یَا کَانَت  لِي مَا رَأَی  ن  ثواب «. نٍ فَلَو  أَن  الدُّ

 .153ب الاعمال، ص الاعمال و عِقا
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 شرط شاد کردن

تَقِیمُ  امام علی  حَوَائِجِ  لَا یَس  ظُ  قَضَاءُ ال  غَارِهَا لِتَع  تِص  مَ وَ إِلا  بِثَلَاثٍ بِاس 
نُؤ؛ جِیلِهَا لِتَه  هَرَ وَ بِتَع  تَامِهَا لِتَظ  تِک   بِاس 

 حوائج مردم کامل نمی شود مگر به سه چیز:
 بزرگ شود؛کوچک شمردن آن تا خود 

 پنهان داشتن آن تا خود  آشکار گردد؛
 1شتاب و سرعت در آن تا گوارا گردد.

نکته:  دل شاد کردن نیاز به سر و صدا، بزرگ نمایی ندارد. خداوند 
 حکیم شاهد و ناظر است. و خودش به موقع آن را آشکار می کند.

                                                 

 .91. نهج البلاغه، حکمت 1 
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 هر چه دوست داری از خدا بخواه

در  ی را شادمان سازد، خداوندباایمانهر کس شخص  امام صادق 
: هر چه دوست شودیمو به وی گفته  کندیمرا شادمان  او روز قیامت،

داری از خدایت بخواه؛ چون تو کسی بودی که دوست داشتی دوستانش را 
 ودشیمبه او ارزانی  کندیمدر سرای دنیا خوش حال کنی. پس آنچه آرزو 

بهشتی به دلش خطور هم  یهانعمتآنچه را که از  و خداوند از سوی خود،
 1.دیافزایم هاآننکرده، بر 

 فرمان روا در بهشت

هُ  امام باقر دَهُ مُوسی -عَز  وَ جَل   -إِن  فِیمَا نَاجَی الل  لَا  بِهِ عَب  هِ الس  مُ عَلَی 
مُهُم  فِیهَا، قَالَ: یَا تِي، وَ أُحَکِّ ، وَ مَن  هؤُلَاءِ  قَالَ: إِن  لِي عِبَاداً أُبِیحُهُم  جَن  رَبِّ

ذِینَ  تَكَ  تُبِیحُهُم   ال  خَلَ عَلی جَن  مُهُم  فِیهَا؟ قَالَ: مَن  أَد  مِنٍ سُرُورا؛ وَ تُحَکِّ  مُؤ 

                                                 
قِیَامَةِ . »1 مَ ال  هُ یَو  هُ الل  مِناً سَر  رَأً مُؤ  تَ  -مَن  سَر  ام  تَ فَقَد  کُن  بَب  كَ مَا أَح  وَ قِیلَ لَهُ تَمَن  عَلَی رَبِّ

ی طَی مَا تَمَن  یَا فَیُع  ن  لِیَائِي فِي دَارِ الدُّ دِهِ  تُحِبُّ أَن  تَسُر  أَو  هُ مِن  عِن  طُر  عَلَییَ  مَا لَم   وَ یَزِیدُهُ الل   خ 
ةِ  جَن  بِهِ مِن  نَعِیمِ ال   .119ثواب الاعمال وعِقاب الاعمال، ص «. قَل 
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  11 شرط شاد کردن

مرا بندگانی »بود این موسی اشبندهخدا با  یگفتگوها ازجمله
 «.مکنیمفرمان روا  آنجارا در  هاآنو  کنمیم شانیارزانکه بهشتم را است 

رمان ن، فو در آ یکنیمرا نثارشان  بهشتگفت: پروردگارا! آنان که 
 1را دل شاد کند. مؤمنیفرمود: هر کس که  ، کیانند؟یسازیمروایشان 

 به دانه خرمایی

همانا یکی از »وحی فرستاد که خداوند به داوود امام صادق
. داوود «کنمیمرا ارزانی او  و من بهشتم آوردیمبندگانم کار نیکی به جا 

  :ا، هر بنده با ایمان مر » ؟ فرمود:«چیست پروردگارا! آن نیکی»گفت
آن  !پروردگاراگفت:  داوود  «.کندیمچند به دانه خرمایی خوش حال 

 2که تو را شناخت، بر اوست که امیدش را از تو نگسلد.

                                                 
 .111، ص 1. کافی، ج 1
هُ عَز  وَ جَل  إِلَی دَاوُدَ . »2 حَی الل  دَ مِن   إِنَ  أَو  عَب  تِینِي عِبَادِي ال  تِيبِال   لَیَأ  قَالَ  حَسَنَةِ فَأُبِیحُهُ جَن 

رَةٍ قَالَ  فَقَالَ دَاوُدُ  مِنِ سُرُوراً وَ لَو  بِتَم  مُؤ  دِيَ ال  خِلُ عَلَی عَب  حَسَنَةُ قَالَ یُد  كَ ال  یَا رَبِّ وَ مَا تِل 
طَعَ  فَقَالَ دَاوُدُ  قَطِعَ ]لَا یُق  الامالی )صدوق(، «. كَ [ رَجَاؤُهُ مِن  حَقٌّ لِمَن  عَرَفَكَ أَن  لَا یَن 

 .11. مجلس 131ص 
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شاد کردن دیگران طول وعرض و اندازه ندارد. هر قدر بتوانی انجام بده 
ا که طرف حساب شما خداوند کریم و بخشنده است که بی نهایت چر 

 پاداش ات می دهد.

www.takbook.com



 

 شادی قبل از درخواست

فُ   رسول خدا  مِنُ  لَا یُکَلِّ مُؤ  هِ إِذَا عَلِمَ حَاجَتَهُ؛ أَخَاهُ  ال  لَبَ إِلَی   الط 
انسان مومن وقتی نیاز برادرش را می داند او را مجبور نمی کند که  

 1«.قبل از درخواست نیاز او را بر طرف می کند»   نیازش را بیان کند
 شادکردن دیگران، نیاز به بهانه و دلیل و درخواست و خواهش ندارد.

 حوریان بهشتی

نَ جُ  یَا در سفارش به عبدالله بن جُندَب:امام صادق  دَبٍ مَن  اب   ن 
هُ  جَهُ  أَن   سَر  هُ  یُزَوِّ مِنِ  الل  مُؤ  خِل  عَلَی أَخِیهِ ال  یُد  ورِ فَل  جَهُ بِالنُّ عِینَ وَ یُتَوِّ حُورَ ال  ال 

رُور؛  السُّ

                                                 
 .111، ص1. خصال، ج1
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زدواجش حوریان را به اب! هر که را خوش آید که خداوند ای پسر جُندَ 
را شادمان  مؤمنشبرادر  ستیبایمو تاجی از نور بر سرش بنهد،  درآورد
 1سازد.

یک دل شاد کردن، از این آسان تر دیگه نمی شه. با یه  مُفتِ مُفت،
 حورالعین را در آغوش گرفتن. پیوندتان مبارک.

 یقدردان

كَ  مَن   حَقُ  امام سجاد  هِ  سَر  لًا ثُم   أَن   تَعَالَی لِل  هَ تَعَالَی أَو  مَدَ الل  تَح 
کُرَه  ؛تَش 

تو را به خاطر خداوند متعال شاد کند، این است که  حق کسی که
 2خداوند را ستایش کنی و سپس از او شکرگزاری نمایی. خستن

 شادی و اندوه

مِنِ  امام علی  مُؤ  بِه سُرُورُ ال  نُهُ عَلَی ذَن  هِ وَ حُز   ؛بِطَاعَةِ رَبِّ

                                                 
 .131. تُحَفُ العُقُول، ص 1
 .115، ص 1. کتاب مَن لایَحضُره الفقیه، ج 2
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  17 قبل از درخواست یشاد

 1، به فرمانبری پروردگارش و اندوه او به گناه خود است.مؤمنشادی 
خداوند را اطاعت می کند و به فرامینش جامه ی  مؤمنرگاه شخص ه

از گناه خود ناراحت و  عمل می پوشاند خوشحال می شود و در مقابل تنها
 ...حوادث غمگین است. نه از فقر، نداری، بیماری،

                                                 
 .1191. تصنیف غُرَرُالحِکم وَ دُرَرُالکَلِم، ح 1
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 شاد کردن یهاداستان

 حالت چگونه است؟

را دید و   امیرالمؤمنین ،1عبدالله انصاری بن جابریک روز صبح، 
در نعمت » امام فرمود « ؟مؤمنان چطوری ای امیر» پرسیداز او 

را شاد  مؤمنیو  امنکرده{ از برادری دیدار متأسفانهو فضل خدا اما } 
 از ا ین شاد ساختن چیست؟ جابر گفت: منظور .«امنساخته

                                                 
پیامبر  صحابی ه. ق(،19  تا 11 های)درگذشت بین سال . جابر بن عبداللّه انصاری1

است. وی از زبان پیامبر امامان شیعه که دربردارنده نام حدیث لوح و راویاسلام
حدیث  ،حدیث غدیر ،حدیث جابر مشهور شیعی مانند احادیث همچنین در سلسله راویان

اند. دانسته امام باقر تا  امام علی جابر را از اصحاب پنج امام از .نیز قرار دارد ثقلین
رسید.  کربلا به روز اربعین بود که در امام حسین  تین زائر، نخسواقعه عاشورا او پس از

 به نقل از سایت ویکی شیعه.
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بزدایم یا دَین )قرض( او را بپردازم یا امام فرمود اینکه از او اندوهی را 
 1نیازش را برطرف سازم.

نکته: شاد کردن دل دیگران جزء برنامه های روزانه اولیای الهی است. 
 و نیکوست پیروان آنان نیز این گونه باشند.

 کنمیمضمانت 

ر کا رخصت خواست تا از مولای ما امام کاظم  2قطینعلی بن یَ 
اجازه نداد و فرمود: چنین مکن؛  مام ا کند. ادر دستگاه حکومت را ره

 و ؛زیرا ما را با تو الفتی است و برادرانت را به واسطه تو عزت و جایگاهی
و } کینه فرماید یا آتشِ  میترم را یاشکستهامید است که به سبب تو خداوند 

 بنشاند. مخالفان را از دوستانش فرو {یدشمن

                                                 
 .111، ص 11. بِحارالانوار، ج 1
طین بن موسی بغدادی2 و از  متکلّم ،فقیه ،محدّث ق(، 111-111) . علی بن یَق 

و  کوفه وی اهل .امام کاظم و  امام صادق در دوران شیعه بزرگان
و مورد اعتماد آنان  عباسی بود. وی با وجود شیعه بودن، از وزیران حکومت بغداد ساکن

 بود. علی بن یقطین منزلت والایی نزد ائمه و عالمان شیعه دارد. به نقل ازسایت ویکی شیعه.
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ای علی! کفاره کارتان، نیکی به برادرانتان است. چیزی را برایم ضمانت 
کن تا سه چیز را برایت تضمین نمایم. برایم ضمانت کن که به هیچ یک از 

 شایگرامدوستان ما برخورد نکنی جز آن که نیاز او را برآورده سازی و 
یفکند ن سقف زندانی بر تو سایه گاهچیهکه  کنمیمنیز ضمانت  بداری من

 خانه ات ننهد. رندار پا د فقر و در نیابد و تو را یریشمشتیزی  و
آغاز را شادمان سازد با }شادمان کردنِ{ خدا  مؤمنیای علی! هر که 

و در درجه سوم با { پیامبررجه دوم با }شادمان کردنِ کرده و در د
 1{ ما.}شادمان کردنِ 

                                                 
ذَنَ 111، ص 11، بِحارالانوار، ج 15. قضاء حقوق المومنین، ح 1 تَأ  نُ  عَلِيُ . اس  طِینٍ  ب   یَق 

لَايَ  کَاظِمَ  مَو  ساً وَ  ال  عَل  فَإِن  لَنَا بِكَ أُن  ذَن  لَهُ وَ قَالَ لَا تَف  طَانِ فَلَم  یَأ  ل  كِ عَمَلِ السُّ فِي تَر 
لِیَ  مُخَالِفِینَ عَن  أَو  سِرَ بِكَ نَائِرَةَ ال  راً وَ یَک  هُ بِكَ کَس  بُرَ الل  وَانِكَ بِكَ عِزّاً وَ عَسَی أَن  یَج  خ  ائِهِ یَا لِِْ

مَن  لِي عَ  مَنَ لَكَ ثَلَاثاً اض  مَن  لِي وَاحِدَةً وَ أَض  وَانِکُم  اض  سَانُ إِلَی إِخ  ح  ِ
مَالِکُمُ الْ  ارَةُ أَع  لِيُّ کَف 

كَ سَ  مَنَ لَكَ أَن  لَا یُظِل  تَهُ وَ أَض  رَم  ک  تَ حَاجَتَهُ وَ أَ لِیَائِنَا إِلا  قَضَی  قَی أَحَداً مِن  أَو  فُ أَن  لَا تَل  نٍ  سِ ق  ج 
مِناً فَبِ  تَكَ أَبَداً یَا عَلِيُّ مَن  سَر  مُؤ  رُ بَی  فَق  خُلَ ال  فٍ أَبَداً وَ لَا یَد  هِ بَدَأَ وَ أَبَداً وَ لَا یَنَالَكَ حَدُّ سَی  الل 

بِيِّ  ثَ. بِالن  ی وَ بِنَا ثَل   ثَن 
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 همسر سازگار

ردمند و ثروتمند بود. وی از همسری خِ  مردی ،اسرائیلبنیدر میان قوم 
، شبیه پدر بود و نیز دو پسر از همسری چهره در، پسری داشت که دامنپاک
، به آنان گفت: این ثروت من، فرارسید. چون هنگام مرگش دامنپاک غیرِ 

 برای یکی از شماست.
 نفر، من هستم. یکآنگفت:  تربزرگچون از دنیا رفت، پسر 

 ، من هستم.یکیآن پسر وسطی گفت:
 ، من هستم.نفر یکآنگفت:  ترکوچکپسر 

}چون نزاع بالا گرفت،{ شکایت به قاضیِ شهر بردند. قاضی گفت: 
 من در این باره، نظری ندارم؛ نزد سه برادری که چوپان زادگان اند، بروید.

 را دیدند. سالکهناز برادران آمدند و پیری  یکی نزد هاآن
پرسید. از او ب است بروید و برادرم که از من بزرگ تربه آنان گفت: نزد 

 رمتبزرگ: از برادرِ گفت و، بیرون آمد سالمیانبر او وارد شدند. مردی 
ند. تر یافت سالکمسومین برادر، وارد شدند. او را در چهره،  بر بپرسید.

 پاسخ هاآن سپس وخودشان را بگوید  حالشرحنخست، از او خواستند 
 دهد.
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  11 شاد کردن یهاداستان

 .برادر است ترینکوچکآن برادرم را که نخست دیدید،  فت:او گ
 او ایهبدیبر  . }برادرم{کردمی بدی که به وی، ناسازگار داشت همسری

لا شود. آن زن، مبت فرساییطاقت و تربزرگصبر کرد که مبادا به گرفتاری 
 یگاه و رنجاندمیداشت که گاهی او را  یاو را پیر کرد. برادر دوم، همسر

اما من، همسرم  و ؛دارد سالیمیانچهره  . از این رو، ویکردمیاو را شاد 
ن به م ایبدیاز او  هرگز و دهدنمیم آزار  گاههیچ و کندمیشه مرا شاد همی

. امام مسئله شما که سخن پدرتان امماندهجوان  ،جهتبدیننرسیده است. 
و بسوزانید  ن آوریدرا بیرو  هایشاستخوان، قبرکنیداست، نخست بروید نبش 

 تا میانِ شما داوری کنم. نزد من برگردید و
ر، ، شمشیر پدر را برداشت و دو برادر دیگترکوچکبرادران رفتند. برادر 

: گفت ترکوچککلنگ، برداشتند. وقتی خواستند نبش قبر کنند، برادر 
 .گذارمنید؛ من سهم خود را به شما وا میپدرم را نبش قبر نک

 {،تروچککبرادران، نزد قاضی بازگشتند. مرد گفت: این }رفتار برادر 
چک به برادر کو  آنگاهرا نزد من بیاورید.  مال شما دو تن است. کنندهقانع

}سپس افزود{ اگر آن دو، فرزندان شایسته آن مرد  گفت: مال را بردار.
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 کهچنان ،دادمیاحساس ناراحتی به آنان دست  بودند، }به هنگام نبش قبر،{
 1داد. به فرزند کوچک دست

نکته: برای شادکردن دیگران نباید به دور دست ها سفر کرد و دغدغه 
ی شادی مردمان فلان قاره را داشت. بلکه خانواده، والدین، همسر، فرزند، 

 ... از همه مهم تر و واجب تر هستند.همسایه، خویشان، دوست

 رمجازیغشاد کردن 

نشسته بودیم که مردی } از جمع  با پیامبر خدا  دیگو یمشخصی 
را  هاآنرا فراموش کرد. یک نفر،  یشهاکفشما{ برخاست و رفت و 

جایند؟ ک یمهاکفشبرداشت و زیر خود گذاشت. آن مرد برگشت و گفت: 
 هاکفش . مردی کهایمیدهندرا  هاآننشسته بودند، گفتند: ما  آنجاافرادی که 

 .ینجاستاکرده بود، گفت:  را زیر خود پنهان
مرد گفت:  «.، چه معنا دارد؟مؤمنترساندن »فرمود:  پیامبر خدا 

 ای پیامبر خدا! به شوخی این کار را کردم.

                                                 
 .9، ح 193، ص 11. بِحارالانوار، ج 1
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 1«.چه معنا دارد؟! ،مؤمنترساندن » دو یا سه بار فرمود: پیامبر 
 عواطف و نباید با احساسات شوخی باید به جا و درست باشد و نکته:

 دیگران بازی کرد. 

 این ها شیعه نیستند!

 به ایشان عرض کردند: برخی از یاران امام باقر 
 شیعه در جامعه ی ما زیاد است.

و آیا  کندیمنسبت به نیازمند عطوفت و مهربانی  نیازیبامام فرمود: آیا 
 . کنندیمو در مسائل مالی به همدیگر کمک  گذردیمنیکوکار از خطاکار 

 خیر.گفتیم: 
عمل  طورنیاشیعه نیستند چون شیعه کسی است که  هاینافرمود: پس 

 2کند.

                                                 
 .113، ح 111؛ الگوی شادی، ص 91ح ، 195، ص 11. المعجم الکبیر، ج 1
دَنَا کَثِیرُونَ 2  یعَةَ عِن  تُ فِدَاكَ إِن  الشِّ حَابِهِ قَالَ لَهُ جُعِل  ضَ أَص  غَنِيُّ . أَن  بَع  طِفُ ال   عَلَی فَقَالَ هَل  یَع 

مُسِي سِنُ عَنِ ال  مُح  فَقِیرِ وَ یَتَجَاوَزُ ال  تُ لَا قَالَ ال  نَ قُل  یعَةُ  ءِ وَ یَتَوَاسَو  یعَةَ الشِّ سَ هَؤُلَاءِ الشِّ لَی 
عَلُ هَکَذَا.بِحارالانوار، ج   .111، ص11مَن  یَف 
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 صه نخور!غُ 

وارد  هرگاه: زنی دارم که و گفتآمد  مردی، نزد پیامبر خدا 
، شومیم} از خانه{ خارج هرگاهو  دیآیمپیشوازم  ، بهشومیم}خانه{ 

نی؟ : چرا اندوهگیدیگو یم، ندیبیمو هرگاه مرا اندوهگین  کندیم امبدرقه
تو )خداوند(، آن را برایت ضمانت کرده  ریغ ،یخوریمرا  اتیروزاگر غمِ 

 ، پس خداوند بر اندوهت بیفزاید.یدار راو اگر غم آخرتت  است
 {لیوک ،مأمور}عامل،  کارگزارانی خداوند،»فرمود:   پیامبر خدا

اوست. برای او نصف پاداش شهید در  زاراناز کارگ یکی این زن، دارد و
 1«.است شدهگرفتهنظر 

 شوخی از اخلاق است

فَ   امام صادق ضِکُم   کَی  عَلُوا  مُدَاعَبَةُ بَع  تُ قَلِیلٌ قَالَ فَلَا تَف  ضاً قُل  بَع 
رُورَ عَلَی أَخِیكَ وَ لَقَد   خِلُ بِهَا السُّ كَ لَتُد  خُلُقِ وَ إِن  نِ ال  مُدَاعَبَةَ مِن  حُس  فَإِن  ال 

هِ  هُ؛ کَانَ رَسُولُ الل  جُلَ یُرِیدُ أَن  یَسُر   یُدَاعِبُ الر 

                                                 
 .1119، ح 119، ص 1. کتاب مَن لا یحضره الفقیه، ج 1
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ا یکدیگر شوخی هم فرمود: ب : امام صادق دیگو یمونس شیبانی ی
 ؟ گفتم: کم.دیکنیم

ویی است و تو بدان وشخُ نکنید؛ زیرا شوخی، از خُ  گونهنیافرمود: 
برای این که کسی را شاد  . پیامبر خدا یسازیمبرادرت را شاد  وسیله،

 1.کردمی }به جا{کند، با او شوخی
 سرررلامهرررزاران درود و هرررزاران 

 

 ز مررا بررر محمررد علیرره السررلام 

 اسدی طوسی 

                                                 
 .111، ص 1. کافی، ج 1
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